
 

 

 

 

 

 یکدیگر!  با دو آزادی در تضاد
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 اسلام  یاقتصاد یآزاد

 !یغرب یدار هی سرما یدر تضاد و مقابله با آزاد
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

 

 

 

 

 

اگر ما ميگوئيم و معتقديم كه آزادى اقتصادى در اسلام هست، اين آزادى اقتصادى  

دارى غرب. دو نوع  به هيچ وجه نبايد تشبيه بشود به آزادى اقتصادى در دنياى سرمايه 

چيز، دو نوع آزادى، دو نوع تلاش اقتصادى وجود دارد؛ آنچه كه امروز در غرب هست 

شرح خواهم   بيشتر  و سرمايه كه من مقدارى  نيست  قبول اسلام  به  داد، مورد  دارى 

معناى غربى آن، به هيچ وجه از نظر اسلام امضا و تأييد نشده، بلكه حتى با آن مبارزه  

ى جدى هم در احكام فراوان صورت گرفته. اين اولين نكته كه هم كسانى كه و مقابله 

ى اقتصاد  در زمينه  مايلند راجع به اين مسئله فكر كنند و هم كسانى كه سخنانى را

آنچه در باب اسلام گفته   بدانند كه  را  اين  اول  از  و مالكيت خصوصى ميشنوند،  آزاد 

هاى موجود دنيا نيست؛ دارى ميشود، الگوى آن در نظام كاپيتاليستى غربى و سرمايه

   1آن چيز ديگرى است و اين چيز ديگرى.
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 جامعه   یاقتصاد یآزاد

 فساد! یعنی یحاکم اسلام   یگذار استیبدون س
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

ى قدرت حاكم اسلامى در جامعه  ى اسلامى بايد به وسيله ى انواع آزادى در جامعه همه 

كنترل و هدايت و نظارت بشود؛ اين كنترل براى چيست؟ براى اين است كه اين آزادى به  

فساد منتهى نشود؛ اين آزادى موجب سلب آزادى ديگران نشود. در آزادى بيان هم همين  

هاى فرهنگى هم همين  ياسى هم همين جور است، در آزادى هاى س جور است، در آزادى 

 درباره 
ا

ى اينها بحث مفصلى شده؛ در آزادى اقتصادى هم همين جور  طور است كه قبلا

است. اگر آزادى فعاليتهاى اقتصادى را اينجور معنا كنيم كه آن كسانى كه قدرت فعاليت و  

توليد كنند، هر جور خواستند عرضه  مانور اقتصادى دارند، اينها آزادند، هرچه خواستند  

كنند، هر وقت خواستند توزيع كنند، هر جور خواستند بفروشند، هر جور خواستند مصرف  

 نظر اسلام نيست. اسلام در كنار آزادى اقتصادى و مالكيت خصوصى كه به  
ا
كنند، اين يقينا

و كنترل دقيق دستگاه حاك همه  افراد جامعه اعطا كرده و داده، نظارت  بر  ى  را هم  ميت 

ها سوء  ى اينها لازم دانسته؛ يعنى بايد دستگاه حكومت مراقب باشد كه از اين آزادى همه 

    2استفاده نشود. 
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ى اسلامى اگرچه مردم در فعاليتهاى اقتصادى ميدان باز و وسيعى دارند  در اقتصاد جامعه 

اقتصادى بكند، اما    هاى زيادى دارند و هر كسى اين حق را دارد كه فعاليت و تلاش و آزادى 

در كنار اين حق و اختيار براى مردم يك اختيار و حقى هم براى دولت اسلامى و قدرت حاكم  

ى اسلامى قرار داده شده است و آن حق كنترل و نظارت و مراقبت است؛ زيرا اگر  بر جامعه 

  اين حق براى حاكم اسلامى نباشد و مردم بدون نظارت دولت و بدون رعايت سياستهاى 

 در جامعه به طغيان، به ظلم،  
ا
دولت تلاش اقتصادى را شروع كنند و انجام بدهند، اين يقينا

دنياى   در  كه  آمد  خواهد  پيش  وضعى  همان  و  شد  خواهد  منتهى  فساد  به  بغى،  به 

هاى بزرگ از قدرت و  دارى هست كه سلاطين فولاد و طلا و نفت و صاحبان كمپانى سرمايه 

د و قشر بزرگى از مردم هم از اوّليات زندگى، يعنى از خانه و خانواده  نهايت برخوردارن ثروت بى 

رو  ى از سرما و گرما محرومند و بدتر از آنجا كشورهائى كه دنباله و شام شب و لباس نگهدارنده 

گذشته  منحط  نظام  جمله  از  سوم  جهان  در  هستند  آنها  نظام  سياستهاى  كشور،  اين  ى 

اگر نظارت دولت اسلام  به خودى  پادشاهى.  قانون اسلامى  ى و حاكميت اسلام نباشد، 

خود، نميتواند معجزه بكند؛ قانون هنگامى كاربرد دارد و مؤثر است كه بالاى سر قانون، يك  

 3دست قوى و نيرومندى باشد و آن دولت اسلامى است. اين مطلب را قدرى باز كنم. 
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 قدرت و نفوذ حاکم اسلامیلزوم اعمال 

 جامعه   فعالیت های اقتصادی همه در

 استقرار عدالت اجتماعی برای 

 و جلوگیری از ظلم و بغی در جامعه 

 



 

 

ى اسلامى، حكومت اسلامى و دولت اسلامى و  يكى از اهرمهاى استقرار عدالت در جامعه 

به تعبير روشنتر دستگاه اجرائى اسلامى است؛ چون دولت و حكومت را يك وقت به معناى  

ى قضائيه و دستگاه  ى حكومت به كار ميبريم كه شامل دستگاه قانونگذارى و قوهمجموعه

ى  ى قانونگذارى و علاوه بر قوهمنظور من آن نيست؛ علاوه بر قوه  اجرائى همه هست، اينجا

ى اجرائى  قضائى كه بايد مقابل تخلفات از قانون را بگيرند، يك قدرتى هم متعلق است به قوه

ى  و دستگاه اجرائى كه با اين قدرت، با اين قوه، با اين اعمال نفوذ و قدرت بايد در محدوده 

لامى در جامعه حضور دائمى داشته باشد و تخلفات را ببيند و  قوانين اسلامى و اصول اس 

بشناسد و از آنها جلوگيرى كند، ظالم را از ظلم منع كند، بغى و طغيان و تعدى و تجاوز را 

اجازه ندهد و خلاصه مظهر حاكميت اسلامى باشد؛ يعنى دولت اسلامى و دستگاه اجرائى 

ى فعاليتهاى جامعه داشته باشد. اين  همه  اسلامى و حاكم اسلامى بايد حضور كاملى در

نظر اسلام است كه از خلال شواهد و دلائل فراوانى اين را ميشود يافت و شايد كسى هم  

 همين  ى اصل اين قضيه بحثى و ترديدى ندارد. در زمينه درباره 
ا
ى مسائل اقتصادى هم عينا

دولت و حاكم نظام  قدرت و همين حاكميت متعلق به جمهورى اسلامى است؛ متعلق به  

جمهورى اسلامى است؛ اينجا هم غير از دستگاه قانونگذارى كه قانون را وضع ميكند و غير  

يا وقتى تخلفى از قانون بشود، به سراغ متخلف از قوه ى قضائيه كه وقتى شكايتى بشود 

  خواهد رفت و جرم و جنايتى انجام بگيرد، مجرم را مجازات خواهد كرد، خود دولت اسلامى 

ى مستمر با قشرهاى مردم، بايد از تخلفات  هم با اعمال قدرت و با حضور دائمى و با رابطه

و   بغى  و  اقتصادى در جامعه، ظلم  امور  آزادى  وقت  آن  بود،  اين  اگر  بكند؛  آنها جلوگيرى 

تبعيض و اختلاف طبقاتى و از بين رفتن زندگى و رفاه قشر عظيم مستمند اتفاق نخواهد 

اين اگر  را   افتاد؛  قانون  نداشت،  قدرت  اعمال  توان  و  نبود  باز  دستش  مجرى  اگر  نبود، 

مىبه اميرالمؤمنين  حكومت  دوران  در  لذا  ميگذارند.  پا  زير  حضرت راحتى  آن  كه   بينيم 

ى اسلامى بود؛ يعنى مردم به قاضى مراجعه در جامعه   شخص خود اميرالمؤمنين، نه قاضى

افتاد، قاضى به  اى، جنايتى اتفاق مى تلى، دزدى ميكردند، قاضى حل و فصل ميكرد اگر ق

سراغ متجاوز از قانون ميرفت؛ اما در عين حال خود اميرالمؤمنين طبق اين حديثى كه چند  

وارد بازار مسلمانها ميشد، در حالى كه   .كان يخرج الى السّوق و معه درّة«»:  جا نقل شده

نواز براى  را  تازيانه  بود؛  نمىتازيانه در دستش  اگر ش كه  كه  نميرفت  اميرالمؤمنين  آورند؛ 



 

 

تا  كسى را در بازار ديد تخلف ميكند، به قوه  ى قضائيه بگويد كه او را مجازات كن، ميرفت 

اختيارات دولت در خدمت  .. . خود او اعمال قدرت بكند و خود او مانع از ظلم و تجاوز بشود

مظلومان و مستضعفان و در راه رفع تعدى و ظلم در جامعه بايد به كار برود؛ يعنى وقتى در  

كه   است  كيفيتى  به  موجود  نظم  كه  ميشود  احساس  عده جامعه  و  يك  ميشوند  پامال  اى 

اينجا آنجائى است كه دولت بايد از اختيارات خودش استفاده   حقوقشان تضييع ميشود، 

به  و اين همان اختياراتى است كه  پامال بشوند  و مظلومان  و نگذارد كه مستضعفان  بكند 

و نظارت همه  با كنترل  بايد  ى  دولت اسلامى داده شده؛ يعنى قدرت حاكميت اسلام كه 

 4. فعاليتها انجام بگيرد
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 اغلب افراد جامعه  یفراهم کردن امکان دسترس

 و   یاقتصاد تیفعال یبه امکانات کشور برا

 از انحصار انحصارگران؛  یریجلوگ

   ینظام اسلام زی از نقاط تما یکی

 یغرب  یدار هیو نظام سرما



 

 

ى اسلامى، اين است كه بهترين راه براى اينكه آزادى اقتصادى تأمين بشود در يك جامعه 

ومت اسلامى و دولت اسلامى سياستى اتخاذ بكنند و قوانينى وضع بكنند كه بر طبق  حك

همه قوانين  جامعه آن  در  افراد  و  ى  كنند  اقتصادى  فعاليت  آزادانه  باشند  قادر  اسلامى  ى 

مند بشوند؛ اين يكى از آن وجوه  ى قشرهاى مردم از فعاليت اقتصادى خود بتوانند بهرههمه

بين و جدائى  نظامهاى غربى    امتياز  در  نظامهاى غربى است.  و  اقتصاد  در  نظام اسلامى 

اگرچه به حسب ادعا، به حسب قوانين معمولى و اساسى مردم آزادند كه فعاليت اقتصادى  

ى مردم نيست؛ اين منابع عظيم ثروت، داشته باشند، اما در حقيقت اين آزادى متعلق به همه 

هاى حاصلخيز، اين معادن، اين همه امكاناتى كه  اين درياها، اين منابع طبيعى، اين دشت

ى  جزو ثروتهاى عمومى جامعه محسوب ميشود، اينها اينجور نيست كه راحت در اختيار همه

بردارى و كار بكند و منتفع بشود، قشرهاى جامعه قرار بگيرد و هر كسى بتواند بر روى آن بهره

 آزادند كه داراى ث
ا
 و واقعا

ا
ى روتهاى انباشته و زياد هستند، كه سررشتهبلكه آن كسانى عملا

ى جامعه در دست ى سياست جامعه و اداره اقتصاد جامعه، بلكه حتى خواهم گفت سررشته

آنهاست؛ آنها هستند كه در حقيقت از منابع ثروت استفاده ميكنند و بر آنها تسلط و سيطره  

ى عموم جامعه تنگ  را براى استفاده بردارى را آنها ميكنند و آنها فضا دارند و استفاده و بهره 

دارى و چه  ى سرمايه دارى، چه جوامع پيشرفتهبينيد در جوامع سرمايه كردند؛ لذا شما مى 

دارى، مثل بيشتر كشورهاى جهان سوم، اغلب مردم در يك فقر  ى سرمايه افتادهجوامع عقب

ماعات عظيمى افتاده؛ در حالى كه اجتشديدى هستند؛ بخصوص در اين كشورهاى عقب

بى  و  بيكارى  و  فقر  مردم دچار  بىاز  و  زندگى جائى  مواهب  بيشتر  از  محروميت  و  مسكنى 

عده يك  درمى هستند،  ثروت  ميكنند،  فعاليت  ميكنند،  تلاش  آزادانه  معدودى  آورند،  ى 

معادنى دارند، معادن ديگرى را ميگيرند؛ كارخانجاتى دارند، كارخانجات ديگرى را ايجاد  

اير ميكنند؛ زمينهائى دارند، زمنيهاى ديگرى را به آن اضافه ميكنند؛ از درياها  ميكنند، د

همه از  ميكنند،  استفاده استفاده  جامعه  از  معدود  عده  يك  حقيقت  در  طبيعى  منابع  ى 

ى جزء، چه كارگران، چه كارگران معادن، چه كارگران كشاورزى، ميكنند؛ ديگران چه كسبه

كننده از زيادى ثروت آنها  خوار خوان آنها و استفادهحقيقت ريزه چه كارگران كارخانجات، در  

بهره ى سفرهو گوشه امكان  توليد،  امكان  امكان تلاش،  آنها هستند؛ خودشان  بردارى،  ى 

امكان كار سازنده، امكان توليد ثروت به آن معناى حقيقى ندارند. پس راه اينكه ما اقتصاد  



 

 

ج در  خودش  حقيقى  معناى  به  را  انحصار  آزاد  اين  از  كه  است  اين  بياوريم،  به وجود  امعه 

قشرهاى  بيشتر  جامعه،  افراد  اغلب  كه  بيايد  وجود  به  جامعه  در  امكانى  كنيم؛  جلوگيرى 

ى كسانى كه قدرت كار دارند، اينها بتوانند از امكانات طبيعى، از زمين، از جامعه يا همه 

پس بنابراين راه درست اقتصاد آزاد در  ...    دريا، از انفال، از دشتها، از مراتع استفاده كنند

دى را فقط در اختيار آن كسانى قرار بدهيم كه  ى اسلامى اين نيست كه ما اين آزاجامعه

علاوه بلكه  دارند،  اقتصادى  مانور  فعاليت  قدرت  و  حركت  قدرت  كه  افرادى  اينكه  بر  ى 

قوانين  جامعه،  نظام  جامعه،  وضع  بايد  بكنند،  اقتصادى  كار  بايد  آنها  دارند،  اقتصادى 

ى آن كسانى كه  عنى همهى مردم، يجامعه، كيفيت ارتباطات جامعه به شكلى باشد كه همه

منتفع   خودشان  كار  از  و  كنند  اقتصادى  آزاد  فعاليت  بتوانند  همه  آنها  دارند،  كار  قدرت 

 5. بشوند
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 !م یندار یسالار هیو سرما سم یتالیگاه، کاپ چیدر اسلام، ه



 

 

 

 

 

 

دست موجب  اقتصادى  آزاد  فعاليت  كه  اسلام  در  نميشود  داده  اجازه  گاه  به  هيچ  درازى 

بشود؛  جامعه  سياسى  تشكيلات  و  سياسى  بافت  در  دخالت  و  جامعه  سياسى  سرنوشت 

ب به قوت هرچه تمامتر  دارى غرسالارى؛ آن چيزى كه امروز در كشورهاى سرمايه سرمايه 

دارهاى بزرگ در حقيقت اداره كنندگان حقيقى و دستهاى پشت پرده در  وجود دارد. سرمايه 

نظام سياسى كشورهاى بزرگند. البته بعضى از عناصرشان در داخل حكومتها هم راه پيدا 

كومت  ميكنند؛ مثل همين نظامهائى كه امروز هستند، نظام آمريكا و غير او كه عناصرى از ح

هاى نفتى يا غير  دارهاند؛ خودشان جزو سهامدارهاى بزرگ كمپانىخودشان عضو سرمايه

ى شركتهاى بزرگ هستند؛ و يا اينكه حتى در حكومتها هم شركت نداشته باشند،  نفتى و بقيه

اما در پشت پرده، انتخابات در اختيار آنهاست، تعيين رئيس جمهور با كمك آنهاست، پيش  

ى سياست، در سنا، در مجلس نمايندگان در اختيار تن يك شخصيت در صحنهرفتن و پس رف

آنهاست، قوانينى كه وضع ميشود، با نظر آنهاست، طبق مصلحت آنهاست. اين چيزى كه  

سالارى  امروز در دنياى غرب وجود دارد كه به اعتقاد بنده دنياى غرب را بايد دنياى سرمايه 

سرمايه  معناى  به  كاپيتالسيم  سرمايه گفت؛  نباشد؛  دقيق  خيلى  شايد  گرائى،  دارى 

ها و ثروتمندها و پولدارها بر امور  دار، آقائى كمپانى سالارى، آقائى سرمايه و سرمايه سرمايه 

دارى غرب را امروز به وجود آورده و اين هم  ى بزرگ دنيا سرمايه جامعه، اين است كه شاخصه

 6. ن منتهى بشود، بايد جلوش گرفته بشوداز نظر اسلام مردود است و هر چيزى كه به اي
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ى امور نیازهاى اقتصادى و پر  انفاق و دادن مال و اداره 

 ؛ کردن خلأهاى اقتصادى مستقیماً بر دوش ملت و مردم

 ی اصل اسلام  کی



 

 

 

 

 

 

ب اسلامى  آزاد  اقتصاد  و  در  جامعه  اقتصادى  امور  مسئوليت  اقتصادى،  آزادى  مقتضاى  ه 

سوسياليستى   كشورهاى  در  است؛  مردم  دوش  بر  هم  جامعه  اقتصادى  امور  بار  سنگينى 

دولت  نظام  در  و  سوسياليستى  كشورهاى  در  نيست؛  همه اينجورى  دولت  كه  ى  سالارى 

اختيار دارد، مردم كارمندان  هاى توليد ثروت را و توليد را در  كارخانجات، زمينها و دستگاه 

 جنگ يا ويرانى يا زلزله يا  
ا

دولت هستند، از مردم توقعى نميشود داشت؛ مردم براى كار مثلا

تنِ   مگر  بكنند؟  ميتوانند  كار  چه  دولتند،  كارمندان  آمد،  وجود  به  جامعه  در  اگر  بيمارى 

نفاق و دادن مال و  خودشان را بياورند مصرف كنند؛ اما در نظام اسلامى اينجورى نيست، ا

 بر دوش ملت و مردم  اداره
ا
ى امور نيازهاى اقتصادى و پر كردن خلأهاى اقتصادى مستقيما

است و آحاد مردمى است كه كارهاى اقتصاد جامعه و فعاليت آزاد اقتصادى را در جامعه دارا  

رخ   اىى اسلامى يك حادثه ى انفاق. در جامعه هستند. اين يك اصل اسلامى است؛ مسئله 

ميدهد كه دولت احتياج پيدا ميكند به پول؛ اين پول را مردم بايد تأمين كنند؛ جنگى در 

اى  العاده ى فوق آيد، حادثهاى پيش مى آيد، بيمارىاى پيش مى آيد، ويرانىجامعه پيش مى 

آيد، نظر اسلام اين است كه مردم بايد به قدر وسع و توانائى خودشان اين خلأ را پر پيش مى

مندى بيشترى دارند،  ى مردم در يك سطح نيستند، آن كسانى كه بهرهند؛ البته چون همهكن

اى است كه مردم  ى آنهاست و اين يك نكتهامكانات بيشترى دارند، تكليف بيشتر بر عهده

 7. ى اسلامى ما بايد به آن توجه كافى و لازم را معطوف كندما و جامعه 
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 ! رهیعدم انفاق و تکاثر ثروت؛ گناه کب



 

 

 

 

 

 

 

جمع ثروت و عدم انفاق از نظر اسلام يك ضد ارزش و يك گناه و شايد يك گناه كبيره است. 

ولو    - اينجور نيست كه چون كار با سرمايه جايز و مباح هست، پس بنابراين انسان حق دارد

كه جامعه به ثروت او و ثروتى را جمع كند و آن را نگه دارد، درحالى   از طرق مشروع و حلال

ات او و به دارائى او احتياج دارد، آن را در راه مصالح عمومى و در راه خدا خرج نكند؛  به امكان

اين جايز باشد و مباح باشد، چنين چيزى نيست. در اسلام انفاق يك اصل است؛ بايد در راه 

خدا خرج كرد. نميگويند معامله نكنيد و تحصيل مال نكنيد، بكنيد، اما خرج كنيد. اسلام  

نياز متوسط، نه   -اند، به قدر نياز زندگىت ميدهد كه آنچه را كه به دست آورده مردم را عاد

حالا با عسرت و فشار، نياز معمولى و متوسط، ولو توأم با مقدارى رفاه و آسايش و گشايش  

زياد مى   -در روزى آنچه  و  او  مااداى  راه  براى خودش صرف كند و خرج كند،  بايد در  آيد، 

ج بشود. اگر كسى ثروت را درآورد و آن را با اسراف، با خرجهاى مصالح عمومى جامعه خر 

گرى، با خوراك مسرفانه، با پوشاك  هاى گوناگون، با تجمل، با اشرافىروىبيخودى، با زياده 

ى آن را خرج كرد يا آن را نگه داشت و جمعِ ثروت  مسرفانه، با مركب يا منزل مسرفانه، همه

و منفور است؛ عدم انفاق منفور و مذموم است و اگر با جمع كرد، اين از نظر اسلام مذموم  

 8. ى روايات فراوان وجود داردعلاوهثروت همراه باشد، حرام است. آيات متعددى در قرآن به 
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